رفقا ، انسانهای آگاه

همانگونه که در جریان هستید ، سمینار ارزیابی منشور حداقلی با هر دلیلی با عدم دخالتگری فعالین سیاسی کارگری و ... در خارج از کشور  تشکیل نشد.
بعنوان یکی از اعضای گروه تدارکات این نشست باید اعتراف کنم که در تعجب و تاسف از روندی که گذشت، ساده انگاری احمقانه ائی است که آنرا سرانگشتی؛ بی توجهی  ناشی از مشکلات روزمره و شخصی و عدم اطلاع بخش وسیعی از فعالین از آن ، عدم شناخت از نیروی تدارکاتی این سمینار ، عدم ارتباط و هماهنگی با نهادهای کارگری ،بی اعتنائی سیاسی ، اشرافیت اندیشه ، بایکوت ، رقابت ...،  خوانده و قلمداد کرده و بگذرم . 
واقعییت این است که شناخت آگاهانه ائی از این بخش از مدعیان و فعالین کارگری ندارم. اما نشانه هائی از فعالیت آنان در پشتیبانی از جنبش کارگری در خاطره و ذهن داشتم که مربوط به اوایل دستگیری منصور اسانلو و محمودصالحی و... بود. تصور میکردم که عمده  این نیروها که از سازمانها و... جدا شده اند با آگاهی از روند مناسبات تحمیق کننده گذشته نه چندان دور، ظرفیت های جدیدی را به صحنه عمل کشانده اند که قابلیت های آموزش پذیری و سازمانیابی را در مناسباتشان فراهم آورده است.
اعتصاب غذا ی چند تن از فعالین کارگری درهلند بار دیگر توجه مرا به این محافل جلب کرد و بعداز آن سکوتی که حاکم شده بود توجه مرا به خود جلب کرد. چه اتفاقی افتاده بود . دهها محفل و کمیته دفاعی کارگری چه شدند؟
روز 22 بهمن با مشاهده منشور حداقلی در سایت ها به هوا پریدم . تصور من این بود که حداقل از این تاریخ تلاش دگرگونه ائی در حیات محافل کارگری پدید خواهد آمد. چند روزی انتظار کشیدم  تا شاید رفقائی که در تدارک برنامه ائی به همین منظور هستند ، اثری را به خارج منعکس کنند. خبری نبود. اما چرا؟ شاید امکانات اجازه نمی دهد؟  و این امکان را ما تنی چند از پناهندگان سیاسی  در شهر اقامتگاه خود داشتیم . می شناختیم !
 تصور من بر این بود که فراخوان پیشنهادی ما برای برگزاری یک سمینار سراسری با توجه به تکامل این جنبش در ایران ، با استقبال اکثریت نیروی آگاه این بخش از فعالین منفرد و متشکل مواجه خواهد شد و با همکاری جدی و واقعی آنان در تدارک یک سمینار سراسری،  فرصت تاریخی ائی برای تبادلات رفیقانه و اعلام همبستگی مشترک با نیروهای سازمان یافته کارگری درون ایران بدست خواهیم آورد و بدین سان با احتمال اگر نه یک اتحاد عمل خلق الساعه بلکه با ایجاد یک سقف فرهنگی – سیاسی مشترک برای تبادلات تئوریک – سیاسی ، نقش آگاهانه ائی در مبارزه جاری و ... پیدا خواهیم کردو با توجه به حیات بالنده جنبش کارگری در ایران ،مبارزه تئوریک – سیاسی بین این بخش از عناصر آگاه کارگری ،مفهومی طبقاتی خواهد یافت و...... . تصور این روند شوقی آگاهانه و اعتمادی رفیقانه در وجودم ایجاد نموده بود که گذشته نه چندان دور و روابط ملوک الطوایفی سازمانها و ...  را از خاطرم ربود .

در بازدید از صفحات اینترنتی برخی از رفقا ، مملو از مداخله گری حداکثری ، اشتراک ، ضد سرمایه داری ، سوسیالیستی کارگری ، ایجاد تشکل های کارگری ، سندیکائی ، شورائی همبستگی ، بین المللی ، .... و در هر صفحه این نشریات صدها بار نام کارگر ، سازماندهی و ... عکس و مشخصات زندانیان سیاسی کارگری آنچنان تکرار شده بود که هوش از سر هر ساده انگاری میبرد .
همه شواهد مکتوب نشان از آمادگی نیروهای پشت این صفحات را میداد. آماده دخالتگری . آماده شرکت در سازماندهی ، آماده شرکت همه جانبه در تغییر شرایط .

با اینهمه آگاه ، با اینهمه شجاع ، با اینهمه فعال ، با این همه دانش  آیا تاسف آور و تعجب آور نیست که نیروهای متشکل کارگری خارج از کشوری تمایلی به تبادلات آگاهانه برای دادن شناخت اصولی تر از خود و رابطه خود با جنبش واقعی کارگری در ایران نشان نمیدهند؟

چرا ؟

ساده نیست ! نمی دانم !

نمونه زیر پاسخ ناقص و رفیقانه ائی است که طرح آنرا با ناآگاهی من ، می تواند مطرح کند.

رفیقی پس از دریافت اطلاعیه عدم برگزاری سمینارو بدیهی است تمام مکاتبات چند ماهه گذشته پیرامون فراخوان و انگیزه های آن ، بدون هیچ گونه ارائه نظر و پیشنهاد و راه حل اصولی و....18.5.2010  می نویسد:
با سلام جهان عزیز
امید که سلامت باشی, بر اساس تجربه، موفقیت برگزاری چنین برنامه هایی بدون هماهنگی با محافلی که در این زمینه ها کار میکنند و فقط با دعوت از افراد ممکن نخواهد بود .  بدین جهت اگر میخواهید برنامه موفقی داشته باشید بایستی پیشاپیش با برخی محافل در ارتباط قرار بگیرید، نظیر کانون های همبستگی کارگری در دفاع از مبارزات طبفه کارگر ایران که در شهرهای مختلف آلمان وجود دارند. طی یک پروسه ای از همکاری ها این چنین برنامه هایی ممکن خواهد شد. در غیر این صورت متاسفانه با صرف این همه نیرو نتیجه مثبتی که نخواهید گرفت بلکه به یاس میان فعالین شما نیز دامن خواهد زد.

آیا کتبا و خصوصا فراخوان  به اطلاع رفیق و رفقا رسانده نشده بود؟

آیا فراخوان دهندگان متقاضی شرکت ، هماهنگی ، دخالتگری و ارائه نظرات و پیشنهادات سایر رفقا و نهادهای کارگری نبودند؟ 

آیا فراخوانها ی دریافتی مفهوم و مضمونی بر خلاف دفاع از مبارزات طبقه کارگر ایران داشت؟
کدام پروسه را میبایستی این فراخوان و تدارکات آن طی میکرد تا نتیجه مثبتی میگرفت؟

آیا فراخوان پیشنهادی غیر از به عمل کشاندن این پروسه بود؟
رفیق می داند که بدون هماهنگی با محافلی که در این زمینه ها کار می کنند برگزاری موفقیت آمیز چنین برنامه هائی ممکن نخواهد بود!
چرا رفیق با تجاربی که دارد ، آنرا انتقال نمی دهد؟

هماهنگی اینجا چه معنائی دارد؟

دفاع از مبارزات طبقه کارگرایران !

چرا برای دفاع از مبارزات کارگران در ایران پیشاپیش نیاز به ارتباط با برخی ازمحافل است ؟

چه نقشی این واسطه ها در گرفتن نتیجه مثبت ، دارند؟

چه رابطه ائی بین این محافل با مبارزات طبقه کارگر ایران دارند؟

رفیق ساکت و آرام نظاره گر تلاش بی وقفه بی خبران باقی میماند تا نیروی باقیمانده از تاراج کار و توان خود را صرف و هزینه کنند تا به یاس فعالین دفاع از کارگران ایران دامن زده شود ... تا با آگاهی از روحیه حساس من که انگشت به دهان از اینهمه حقارت باقی مانده است ابراز تاسف کند و رفاقت و همدردی خود را نشان دهد. 
کدام فرهنگ بر مناسبات این رفیق و محافل مدعی اش حاکم است؟

رفیق ، رفاقت و.... چه معنی دارد ؟
بدون تردید این گسست  و خودداری بهر دلیل رفقا، از شرکت در مباحثی که ضرورت آنرا اکثر رفقا و دوستان درگیر در مبارزه جاری در ایران ،با ساده ترین کلمات تائید میکنند و فریاد میزنند  و این شکست  یعنی شکست توهم نیروی کوچکی از آن رفقا در خارج از کشور در تدارک عملی تبادلات و این مناسبات سکوت تاکنونی، شاید به دلیل ضعف هائی که دچارش هستیم  بر عناصری مثل من در خارج از کشور ، بر اعتماد و باورهایشان به کار مشترک با سایر عناصر فعال کارگری لطمه زده و بزند و شاید چند صباحی از ادامه منطقی پیگیری ضرورتهائی که می شناخته اند بازشان بدارد ، اما همیشه گی نیست .انسان اگر بخواهد می تواند بیآموزد !

و آموزش و آگاهی تنها سلاحی است که دستان شارلاتانیسم و آخوندیسم حاکم بر آنرا در جامعه ما بالا می آورد و خلع سلاح میکند.
بدون تردید رفتار جمعی ما هر چه بوده ، محصولش تاثیر منفی و بازدارنده ائی بر مبارزه جان برکف رفقا و دوستان ما در نهادهای مستقل سندیکائی و شورائی و...کارگری درون کشور نخواهد گذاشت .چرا که آنها به اندازه کافی و بیش از ظرفیت هائی که ما تصورش را میکنیم در زیر فشار مناسبات استثماری و استبدادی قرار دارند و اگر هم تاثیری متصور باشد این است که آنها را به تعمق خواهد کشاند . تعمقی که آنان را به استقلال هر چه پایه ائی تر از مناسبات سرمایه دارانه دولتی و زد و بند های سیاسی کاران خارج از کشوری و ایستادن بر پای آگاهی و توان همرزمان خود خواهد کشاند.
فراخواندن رفقا و انسانهای آگاه به پاسخ دهی آگاهانه به ادعاهایشان  نه اولین و نه آخرین آن خواهد بود . چاره ائی غیر از آگاهی و درس گرفتن از توهمات و نتایج آن نیست . 

مطلبی را که برای عرض خیرمقدم به رفقای شرکت کننده در سمینار تهیه نموده بودم را جهت اطلاع و تقاضا از دریافت کنندگان در پاسخ به سئوالات مندرج در فراخوان ماه می ، ارسال مینمایم. 
22.05.2010  با احترام : جهان
 رفقا ، انسانهای آگاه 
ضمن خیر مقدم به شما عزیزان وتشکر و قدردانی از پذیرش حضور آگاهانه شرکت در  سمینار ارزیابی منشور حداقلی کارگران ایران و پاسخ به سئوالات و ... مندرج در فراخوان و سایر مواردی که جمع ضرورت میشناسد، لازم میداند که مواردی را یه استحضار برسانم .

بدون تردید هر یک از رفقا با اهداف مختلف و شاید مشترکی در این سمینار شرکت جسته اند . هدف ما به عنوان گروه کار تدارکات این سمینار؛ سرعت بخشیدن به روند رشدآگاهی وسازمانیابی خودو عناصر کمونیست ( بلااخص ) و تسریع  در روند مبارزه طبقاتی کنونی در جامعه ایران است. یک جنبه از این مبارزه داخلی ، مبارزه تئوریک - سیاسی عناصر آگاه آن است . عمل رهائی از پروسه یک مبارزه تئوریک - سیاسی و در میان عناصر کمونیست  از پروسه یک مبارزه تئوریک  - سیاسی  طبقاتی استخراج میگردد .
هدف ما تاثیر گرفتن و تاثیر نهادن در پروسه این مبارزه و در جهت تکامل آن است . از این لحاظ بر این باوریم که تنها به بحث پیرامون مباحث تئوریک - سیاسی مطالبات جنبش های واقعی نباید پرداخت . چرا که آنرا خود با توانائی های خود پاسخ خواهند داد،بلکه با مسئولیت پذیری آگاهانه جمعی به بکارگیری نتایج این مبارزه درمبارزه جاری بر بستر موقعییت و شرایط خاص حاکم بر ایران اصرار میورزیم واینرا بدلیل ضعف شناخت و درک عمیقتر یک جمع بندی یا حداقل جمع بندی مشترک ازمبرم ترین وظایف اساسی پیرامون "تدارک انقلاب اجتماعی " در ایران، میان عناصر مبارزه انقلابی کاملا لازم و ضروری می شناسیم . 
تدارک و ایجاد یک سقف مشترک فرهنگی – سیاسی و اتحاد عمل ، پیش شرط تدارک انقلاب اجتماعی است که بدون آگاهی و فرهنگ مشترک و یک حداقل تفاهم نسبی ابدا عملی نیست .بر این باوریم که عناصر مبارزه با پدید آوردن حداقل یک تفاهم جمعی میان خود _  اگر که بخواهند _ می توانند به ایده تغییر بازگردند و فرهنگ تغییر را تکامل بخشند. 
رفقا!
در آستانه سی دومین سالگرد قیام خونین بهمن ماه ، سرنگونی دیکتاتوری شاه وفاجعه تسلط  تاریخی" انقلاب وفرهنگ اسلامی " و تلاش مجدد طبقاتی برای خروج از آوار در ایران ایستاده ایم ....... 

- علیرغم آگاهی عمومی از کیفیت و مناسبات قدرت و نقش دستگاه مذهب و سیاست در جنایات و انحرافات 31 ساله گذشته ،
- علیرغم  اعتراضات اقشار متفاوت اجتماعی بر علیه این مناسبات و جانفشانی صدها انسان آگاه و آزادی خواه در روشنگری این تاریخ و راهگشائی ادامه تکامل جامعه ،
- علیرغم تعاریف دردناک و اسناد موثقی که مجامع ، محافل ، احزاب و سازمانها و ... اسلامی و غیر اسلامی ، سبز و سرخ و سفید ، سیاه و زرد و بنفش،از درون و بیرون از این مناسبات بدست میدهند، همانطوریکه شاهد و ناظریم ،نظام حاکم بیشرمانه و ددمنشانه با سرکوب خونین معترضان ، با بیکار سازی و گروگانگیری فعالین معترض و آگاه جنبش های عدالت خواه اجتماعی و طبقاتی با به زندان ، ...، شکنجه کشاندن روشنگران و نمایندگان آگاه و درد شناس طبقات و اعدام تهدید آمیز و تحریک آمیز آنان و گسترش ترس و وحشت و اختناق در مناسبات طبقات ، عریان تر از گذشته بر گرده جامعه نشسته است و قداره از روی بسته است و ظاهرا بنظر میرسد روزنه ائی جزء حفره های سیاه و سبز و... ملی و سوکولار پلاسیده و گندیده جناح های مختلف درون خود که هریک نقشی اساسی در استحکام جنایت آلوده نظام فاشیستی داشته اند ، باز نگذاشته است ! 

حاکمان بدرستی از تاریخ ننگین قدرت و ماکیاولیسم اسلامی حاکم بر آن آموخته اند: که برای تداوم هژمونی شان ، شرایط و موقعییت حاکم بر مردمان ساده و به دام کشیده شان را به مرگ بکشانند تا " همه با هم " به تب و لرز یعنی پذیرش جمهوری اسلامی رضایت دهند !

تب و لرزی که هم اینک در اشکال کلاسیک آن بر طبقه کارگر و....در اروپا و جهان حاکم است.
از سلطنت کورش کبیر تا ظل اله آریامهر، از سلطنت الهی شیخ صفی الدین اردبیلی تا شیخ روح اله خمینی وبا استقرار حاکمیت اسلامی بر بستر خیانت و جنایت و سوء استفاده ازملیت و مذهب و توهم و اعتماد اکثریت جامعه، با گسترش اختناق و استبداد استثمار فاشیستی ،مفهوم سلطنت و سلطنت الهی حداقل برای آگاهان و روشنفکران طبقات روشن میشود و اگر روشن شده باشد میتوان دریافت :

مادامیکه ملیت ، مذهب و ایدئولوژی توسط حاکمان بعنوان سلاح در فریب و بخدمت گرفتن بخشی ،همراه با سرکوب و ارعاب و تهدید و اجرای احکام مرگ  بر علیه آگاهی و زندگی بخش دیگری بکار برده شود و جامعه بهر دلیلی آنرا بپذیرد ، اندیشه و فرهنگ فاشیسم از ساده ترین اشکالش تا چهره فاسد و درنده وجنایت کارش در امروز ایران ، پایگاه رشد میابدو حکم میراند!

و بنابراین بیهوده نیست که زیر سقف اندیشه و فرهنگ حاکم در ایران ، از آمیزش نظام حاکم و فرهنگش در مناسبات جامعه ، بجای رجال سیاسی و فرهنگی ، موش های کور متولد میشوندو آنچنان بسرعت فربه میشوند که نه تنها انسان با فرهنگ وهنر و عشق به مردم و جامعه، حتی همنوع خویش را نیز درسته می بلعند!

تحت سیطره حاکمیت 31 ساله نظام.... و تجربه و آگاهی عمومی از این مناسبات ، بار دیگر تضاد فرهنگی رو به تکامل بین رفتار اجتماعی اکثریت جامعه کارگران و زحمتکشان با حاکمان و فرهنگ سازان و مروجان و ومبلغان و انبوه پاسداران و جیره خواران و...شان ،  ساکنان معترض را به تعمق آگاهانه ائی درتغییر بنیادی زندگی خود و جامعه کشانده است، بگونه ائی که جامعه به اندیشه کردن و اقدام با هر قیمت برای تغییر، خطر کرده است .

نگاه کنید به اعتراضات رو به تکامل جنبش های اجتماعی کارگران ،زنان ، دانشجویان ، معلمان ،... و صدور  منشورهای حداقلی و پایه ائی، ... و قطعنامه ها ی آنان. همین پذیرش خطر در نفی هژمونی فرهنگ غالب و تبئین نظری فرهنگ انسانی در پس خواسته های وسیعترین اقشار کار،خدمات ،...، دانش و زنان بعنوان ستم کش ترین بخش جامعه  ،فرهنگ نوینی را در مناسبات طبقات پی ریخته و میریزد که می تواند به از بین رفتن فرهنگ های سنتی و غالب بیانجامد. دقت و سرعت بخشیدن به این پدیده به اعتبار سیاسی حاملان فرهنگ نوین در نفی فرهنگ و هژمونی غالب میانجامد.
 انقلابات قرن بیستم عمدتا با برافراشتن پرچم آگاهی طبقاتی کارگران بعنوان وسیعترین ، سازمانیافته ترین و سازنده ترین قشرهای یک جامعه، خود را در قالب یک هویت فرهنگی نوینی عرضه کردند که در مصاف با فرهنگ غالب سنتی ، سنت شکنی را بدعت نمودندو چهره کریه دنیای طبقاتی را به نفع آگاهی و رفاه عمومی دچار دگرگونی نمودند. فرهنگهای کمونیستی لنینزم، مائوئیسم، ....، نمونه هائی گویا از اشکال فرهنگی ائی بودند که با گسترش و پذیرش شان در مناسبات کارگران و زحمتکشان دربرابر ساختار های فرهنگی پیشین،خلق شده وهویت جدیدی ساختند . 
تاریخ تحولات و انقلابات در ایران وجهان نشان میدهد که پیش از یک تغییر و تحول سیاسی اجتماعی دریک جامعه، ابتدا تغییر وتحول فرهنگی در آن رشد و شکل میابد .همین تغییر و تحول فرهنگی است که به مثابه یک ایدئولوژی ، روند تغییرات بنیادی در درون جامعه را بازتولید می کند . علاقه و حساسیت نظام های ایدئولوژیک به " فرهنگ " و غلبه فرهنگی در جوامع تحت سلطه خود از همین جا سرچشمه میگیرد.
در جریان قیام بهمن ماه 57 ، ایدئولوژی های منتقد مناسبات سیاسی - فرهنگی حاکم، یکی بر بستر طرح مطالبات طبقات استثمار شده و ستم کشیده ، فرهنگ کمونیستی را جایگزین میخواست و دیگری اسلام سیاسی را در نفی استبداد و تامین عدالت اجتماعی در غالب سلطنت الهی ، آلترناتیو میساخت. این دوفرهنگ به عنوان دو ایدئولوژی مورد پذیرش طبقات ، در مناسبات فرهنگی طبقات عرضه شدند و صورت بندی فرهنگی جدیدی را برای جامعه ایران ساختند.

محصول سیاسی این دو جایگزین فرهنگ نظام شاهنشاهی ، قیام عمومی توده هائی از طبقات مختلف شهری بود که هر دو بخش با نظام شاهنشاهی ستیز داشتند و نتیجتا نظام سیاسی سرنگون شد.

با به قدرت رسیدن رهبری مورد تائید هر دو بخش ، توافقات اولیه در سرنگونی شاه به سود رهبری و ایدئولوژی اش به بن بست رسید و توسط حاکمان به خیانت و جنایت کشیده شد.
در اولین گام توطئه قتل عام  چپ ها (کمونیستها و مجاهدین ) طراحی گردید و در کوتاه مدتی در زیر چتر جنگ ایران و عراق به عمل کشانده شد. فاجعه برنامه ریزی شده "انقلاب فرهنگی اسلامی" در اردیبهشت ماه سال 59 ، این پروسه رادنبال میکرد و سازمان دهندگان آن بخوبی واقف بودند که حضور فرهنگی روشنفکران "چپ" در پروسه قیام ، پیروزی آنان را تضمین نموده است و می تواند در ادامه جایگزین فرهنگ مبتذل و ارتجاعی و فاشیستی آنان گردد.

سرکوب و نسل کشی روشنفکران چپ به واقع سرکوب خواسته های کارگران و زحمتکشان  و نیازمندان و... و پابرهنه گان بود. این سرکوب خلع سلاح فرهنگ نوین و تفتیش عقاید آن را تا انحلال و انحطاط آن، خانه به خانه پیگیری نمودو نتیجتا با سرکوب سیاسی اکثریت جامعه و وادار به فرار وگسست عناصرآگاه طبقاتی ازدرون مناسبات طبقات، حساسیت نظری به رنج ناشی از استبداد استثمار و حقوق پایمال شده گان را بسود نظام به حداقل ممکن و بی خطر در درون مناسبات طبقاتی جامعه  رساند.
استراتژی حفظ نظام ،  تقلیل مداوم جامعه از اقشار و طبقات با منافع مختلف و متضاد به توده "همه باهم "بی شکل با ابزار " فرهنگ " بود . فرهنگی که به استناد تاریخ شفاهی عدالت خواهی پیشاهنگانش و توهم عمومی نسبت به آن، جامعه را به گونه ائی رضایت مندانه به ساختار سیاسی حاکم الحاق می کرد و کرد .
پروژه های متعددو گسترده فرهنگ سازی درمدارس ،دانشگاهها ، رسانه ها ونشریات و...یا دستگاههای ایدئولوژیک دولت،تحت عنوان انقلاب فرهنگی اسلامی، در رقابت با فرهنگ غربی ،شرقی و طاغوتی، هدف بومی سازی فرهنگی را پیش می برد و برد و با یک دستی و هماهنگی با فرهنگ غالب گذشته که عمدتا ناشی از سلطه و حیطه نظارت و کنترل دستگاه مذهب و سیاست بود، سلطه فرهنگی و هژمونی سازی بر بستر آن تلاش بی وقفه نظامی شد که همواره تداوم آنرا احیاء می نمود و امروز نیز با تمام نیرو و ابزارهای گسترده در خدمتتش ، آنرا در دستور کار دارد. واگذاری مدارس به دستگاه روحانیت و واگذاری اقتصاد به سپاه پاسداران نظام، نمونه کوچکی از این اقدامات و تدارکات فرهنگی است.
جدا از بحران اقتصادی که نقش خاص خود را در بحران حاد سیاسی ایران دارد ، مشکل واقعی نظام از جائی آغاز میشود که  توده های بی شکل" امت اسلامی" که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند از بازتولید کردن تام و تمام فرهنگ حاکم سرباز می زنند.

این سرباز زدن علنی و روشن ، تضعیف فرهنگ حاکم و اهمیت یافتن فرهنگ های رقیب را توضیح می دهد و اهمیت یافتن فرهنگ رقیب در نزد توده ها، آغاز خلع ید از صاحبان و سودبرندگان ازفرهنگ  غالب است .
 قتل عام زندانیان سیاسی در پایان جنگ ایران و عراق، نه نشاندهنده قدرت و انسجام نظام که ناشی از آگاهی یافتنشان از روندی بود که متوجه شان میساخت که حاکمیت فرهنگی را دیگر به طور کامل در دست ندارند و دریافتند که دیوارهای هژمونی نظام، ترک های عمیقی بر داشته است که در عدم رسیدگی اساسی به آن فروخواهد ریخت.
این دوره منطبق با زمانی است که بحث جنگ نرم فرهنگی ، شبیخون فرهنگی و گفتگوی تمدنها در گفتار رسمی دولتمردان انعکاس پیدا کرد. وارد شدن مفاهیم و واژه گان فوق به دستگاه سیاست در ایران، ناشی از آگاهی این دستگاه به نفوذ فرهنگ های رقیب ودرنتیجه ترس از نتایج سیاسی این نفوذ درلایه های اجتماعی بود. 

پس از قتل عام دهه 60 ، سرکوب عینی و برهنه روشنفکران معترض و حساس در پی قتل های زنجیره ائی و ادامه آن تا کشتارپنج تن از زندانیان سیاسی در کردستان و سایر نقاط ایران یا همان حاملان فرهنگ رقیب از وضعیت تازه ائی خبر میدهد و نشانگر آن است که نظام حاکم توانائی جنگ فرهنگی را با آنان از دست داده است . مادامیکه نظام میتوانست با بهره گیری از دستگاههای ایدئولوژیک خود ، هژمونی سازی نموده و پذیرش آنرا در جامعه ایجاد و توسط آنان بازتولید نماید، نیازی به سرکوب عریان نداشت . قتل های زنجیره ائی، نمونه کوچکی از بازی کثیفی بود با افکار عمومی که با انتساب آن به باندهای ناشناخته درون نظام ، توجه آنان را از عملکرد و دست داشتن نظام در آن پرت میکرد. جنایات پنهانی که در حفظ تمامیت نظام در درون مناسبات اردوی فاشیسم جاری بودو تاکنون است و از سرگیری سرکوب علنی، پذیرش شکست فرهنگی و تلاش برای احیای اجباری آن است !
 اختصاص بودجه های کلان و برنامه های گوناگون و متنوع در احیای هژمونی فرهنگی ترک برداشته ، از چشم آگاهی ، بسیاری از عناصر آگاه طبقات بدور نبوده است .

بازداشت و دستگیری و بیکارکردن روشنفکران حساسترو آگاه طبقات گویای این اعتراف از جانب حاکمیت سیاسی است که در جنگ فرهنگی نتوانسته اند با ابزار فرهنگی گسترده شان، هژمونی فرهنگی خود را بازسازی کرده مستقر سازند و برای همین دست به دامان ابزارهای حاکمیت سیاسی همچون دستگیری و زندان و ....اعدام  رقبا شده اند .

بر نیروهای آگاه طبقات پنهان نمانده است که از آغاز حکومت اسلامی رابطه این نظام با مجامع آگاه و انقلابی وروشنفکران طبقات، سخت خصمانه بوده است .از سوئی به قتل عام آنان میپردازد و از سوی دیگر همواره با اهرم های متفاوتی سعی نموده و خواسته است که آنان را علیرغم یدک کشیدن واژه سوکلار و ... به کارمزدوران فرهنگی خود تبدیل نمایدو در این راه با آگاهی از روند استحاله چپ در اروپا و جهان ، موفق هم بود و هست  
با حضور این نیرو در کنار واحدهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی نظام ، حاکمیت به یکی از اهداف خود یعنی ساختن و پرورش پدیده ائی بنام روشنفکران دولتی که هم در رشته خود در عالیترین رتبه قرار داشته باشند و هم ادامه دهنده اهداف فرهنگی دولت باشند ، دسترسی یافت. هم امروز اکثر جنایتکاران حاکم در ایران و همراهانشان در جهان لقب" دکتر" را هم حمل میکنند.
روشنفکر آرمانی این نظام، عنصر آگاهی است که در عرصه های جهانی گوی سبقت را از حریفان خود برباید و در عرصه داخلی به همان میزان خدمتگزار دستگاه و سربزیر باشد . موسوی ها  ، خاتمی ها و سروش ها ،گنجی ها و سازگاران دیگر ،نمونه های زنده اینگونه روشنفکران هستند. کار اینان در این دستگاه چیزی جزء رنگ و لعاب فلسفی و نظری زدن به حکومت فاشیستی و تبئین نظری اسلام اهلی شده سیاسی نیست.

این آرزو تناقضی پیش نبود و نیست .علیرغم نسل کشی و فرهنگ زدائی و پرورش انبوه روشنفکران دولتی و نیمه دولتی و خرید ارزان روشنفکران مستقل و سکولار و همراه ، تضاد فرهنگی در مناسبات جامعه  کماکان اساسی ترین مشکل دولت های مختلف این نظام بوده است و تا سرنگونی آن باقی میماند .
میراث فرهنگی چپ در ایران همواره تاثیری دو سویه داشته است . از یک سو به شمشیری بدل شده است دردست کسانی که با نفی صوری فرهنگ غرب و شرق و شعار استقلال ، محو فرهنگ انسانی تغییرطلبان را نشانه رفته اندو از طرف دیگر شاید مهمترین جریانی بوده اند که ارزش های انسانی و اجتماعی مورد نیاز و ضروری فرهنگ معاصر در ایران را پرورده اند و تنها نیروئی هستند که به شیوه ائی علمی و نظریه مند ، سازندگان واقعی فرهنگ انسانی جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان و تهی دستان و... را به یاد می آورند و نامی آگاهانه به آنان میدهند.
این نامیدن و صدای رسا دادن به کسانیکه طی قرنها شرکت در سازندگی جامعه ، سرکوب  و تحقیر وتحمیق شده اند ، مهم ترین نقش روشنفکران آگاه چپ بوده و هست و این نقش درفرهنگ آگاهانه جامعه با طبقاتش تاثیر با ارزشی گذاشته است . 
درجدال تاریخی و فرهنگی طبقاتی جاری درجامعه ، آنچه که امیدوار کننده است این است که امروز جنبش کارگران ، زنان ،معلمان ، بیکاران،...و دانشجویان بعنوان حساس ترین روشنفکران ایران ، هرچه هستند صدای مستقل خود را دارند و در پی فرهنگ های رقیب وارداتی نیستند و فرهنگ انسانی خود را بازسازی و تغییر میدهند وتقاضاهای خود را در حداقل های عملی ممکن برای ادامه حیات بالنده تر خود فریاد میزنند و تفاوتهای فرهنگی خود را به نمایش میگذارند .
 هم اینک فرهنگ رقیب فرهنگ حاکم در ایران، فرهنگ نوین این جنبش هاست که با زبانی ساده و علمی به دست قطعنامه ها و منشور های حداقلی و پایه ائی برای اقدام مشترک و تعئین و تائیدحق سرنوشت خود ، سپرده اند و اجرای آنرا بی چون و چرا ، فریاد میزنندو بدون تردید در روند آگاهانه انتقال فرهنگی آن به جامعه با طبقات و اقشار متفاوتش، مقبولیت و هژمونی خود را در ادامه مبارزه تاریخشان کسب خواهند کرد.

سرکوب و کشتار و زندان و شکنجه و.... روشنفکران زندانی و همینطور ادامه آن تا اعدام 5 زندانی اخیر و تبلیغات گسترده داخلی وجهانی دوستان و دشمنان مردم ، مبنی بر تدارک اعدام های دیگر در آینده نزدیک توسط حافظان نظام ، پذیرش شکست فرهنگی و ادامه سیاستی است که جانیان حاکم با توسل جستن عریان و وحشیانه به آن ،حذف حساسیت نظری و عملی نسبت به رنج" میلیونها انسان" را در مناسبات طبقات هدف قرار داده اندو همانگونه که فرهنگ نئو فاشیسم (نئولیبرالیسم )در اروپا و آمریکا،... درفلسطین و عراق و افغانستان اشغالی  آنرا باتجارب هنگفت و علمی خود با همدستی " چپ" بر علیه آزادی وآگاهی جامعه پیش میبرد ، پیش میبرند . این شیوه تحمیل فرهنگی و اقتصادی- سیاسی به جامعه با طبقاتش، حتی تحقق دموکراسی بورژوائی ؛ آزادی وبرابری.... و عدالت اجتماعی که رفرم انقلابی روشنفکران بورژوا در سازش با فرهنگ رقیب بود،ناممکن کرده است .
 بورژوازی خائن ایران ، خصلت دموکراتیک ندارد. 
بیهوده نیست که حاملان فرهنگ انقلابی و انسانی نوین ، آزادی ، برابری ، عدالت اجتماعی  و حواشی تحقق آنرا ،میثاق دردهای مشترکشان کرده اندو آنرا فریاد میزنندو وظیفه دمکراتیزه کردن مناسبات طبقاتی جامعه را به عهده گرفته اند.
بیهوده نیست که سازمان دهندگان جنبش کارگری و... در زندانها به گروگان گرفته شده اند.

بیهوده نیست که معلمان واقعی و حساس به رنج جامعه را به جرثقیل ها میسپارند.

این همه جنایات و خیانت کافی نیست ؟

تردید ندارم که شما رفقای شرکت کننده در این سمینار هم ، با هر گرایشی از فرهنگ انقلابی ، گفته اید ، میگوئیدو و باز هم با هر زبانی خواهید گفت :

کافی است! 

بنظر من،"چپ" تعریفی عام از انسانهائی است که فرهنگ رقیب در جوامع خود  را با مطالعه و حفظ واز بر کردن مکتوبات آن آموخته اند وعملکردشان غیر از میانه نشینی و خوش نشینی و استفاده از مزایا وحقوق تحصیلات عالیه و روشنفکری، با اجازه امکان فروش آگاهی خود در بازار آزاد رقابت و ایجاد توازن درجنگ فرهنگی رقیبان ، مصرف و مفهوم دیگری ندارد. چپ ایران اگر مفهومی غیر از این داشته باشد به مفهوم جنبشی متحد از روشنفکران آزادی خواه و...و عدالت پرور است که برای حیات بالنده خود، چاره ائی جزء پذیرش آگاهانه هژمونی اکثریت جامعه ایران یعنی کارگران و زحمتکشان  ندارد و پذیرش هژمونی یعنی شرکت سازمانیافته  و آگاهانه در کنار کارگران و... در جدال جاری .

شما فعالین آگاه کارگری و اجتماعی،  اسناد تکامل جنبش های اجتماعی و جنبش کارگری را در اختیار داشته اید و دو سند مطالبات حداقلی کارگران بمناسبت 31 سالگرد انقلاب بهمن و قطعنامه اول ماه مه آنان را نیز در اختیار داریدو همینطور موقعییت حساس و شرایط حاکم در جامعه را نیز میشناسید. با این شناخت و تجارب فردی تان ، تبادلات رفیقانه شما پیرامون ارزیابی آگاهانه این اسناد ، انتشار نظرات موافق و مخالف تک تک شما و محصول احتمالی کار مشترک و تداوم آگاهانه آن ، میتواند در خدمت رشد و تکامل نیروهای درگیر با فاشیسم حاکم  در ایران قرار گیرد.

در این راه  با تمام نیرو و توان خود در کنار شما هستم و از فرصت آموزشی که با شرکت خود در این سمینار برای من و سایر رفقای تدارکات و با انعکاس آن در جامعه برای هزاران نفر از جویندگان و نیازمندان آگاهی فراهم کرده اید و میکنید به سهم خود تشکر و قدردانی میکنم.

16.5.2010 –جهان
